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مواظب باشيد!
چ – آزادى بيان و آزادى مطبوعات 
و آزادى احزاب و جمعيت ها (اصل 24 
و 26 قانون اساسى) و آزادى اجتماعات 
و راهپيمايى ها (اصل 27 قانون اساسى)

ح – برخوردارى همگان از تامين 
اجتماعى از جهات مختلف (اصل 29 

قانون اساسى)
خ – آموزش وپرورش رايگان براى 

همه (اصل 30 قانون اساسى)
ــاع مردم در  ــت حق دف د – رعاي
همه مراجع قضايى و در همه مراحل 

رسيدگى (اصل 35)
ــكنجه اعم از  ــع مطلق ش ذ - من

جسمى يا روانى (اصل 38)
ــتان ها و  ر – عدم تبعيض بين اس
مناطق مختلف كشور در بهره بردارى 
از  ــتفاده  اس و  ــى  طبيع ــع  مناب از 

درآمدهاى ملى (اصل 48)
ــه فعاليت  ــت هرگون ز – ممنوعي
اقتصادى و غير آن كه باعث آلودگى 

محيط زيست يا تخريب آن شود.
ــت را مى توان ادامه  6- اين فهرس
ــا در هريك از بندهاى آن وارد  داد و ي
بحث و تفصيل شد كه اين هر دو در 
حوصله اين مقال نيست. در عين حال 
ــود برخى از اين  ممكن است ادعا ش
اهداف و آرمان ها محقق شده است. در 
قبال اين ادعا البته مى توان مثال هاى 
فراوان و ادله كافى بر نفى ادعا مطرح 
ــن و حداقلى كه  ــرد. اما قدر متيق ك
ــت  ــوان به آن اكتفا كرد اين اس مى ت
ــتاى وصول به اين  كه اگر هم در راس
اهداف حركتى شده باشد، كافى نبوده 

و منتهى به نتيجه نشده است.
ــود موانع قابل  ــت وج بديهى اس
استناد و ارايه، از حمله اسكندر و اقوام 
غيرايرانى ديگر تا جنگ ايران و روس 
ــدام و توطئه جهانخواران  و حمله ص
ــده  – كه به تحريم و آثار آن منجر ش
– همواره وجود داشته و دارد و ظاهرا 
ــاس كنونى» در كشور  «شرايط حس
ــه وجود داشته و پايان پذير  ما هميش
هم نيست. بنابراين نامزدهاى محترم 
ــت جمهورى بايد عنايت داشته  رياس
ــند با آرمان ها و نيازها و توقعات  باش
ــه  ــاله اى مواج ــته سى وچندس انباش
ــن نمى تواند  ــتند كه بيش از اي هس
ــد.  ــته باش و نبايد جنبه آرمانى داش
ــردم با آگاهى از امكانات بالقوه  زيرا م
ــه ايران با  ــور و بر مبناى مقايس كش
جوامع مشابه، ناچار مطالبات به حق 
ــتر  خود را مطرح خواهند كرد و بيش
اين خواسته ها موارد ملموس و مادى 
است و استناد به حمله چنگيز و تيمور 
و صدام و ديگران هم مشكلى را حل 

نخواهد كرد.
ــه به هماهنگى مغز و  نتيجه اينك
جسم (يا به تعبير ديگر حرف و عمل) 
نيك انديشه كنند و پس از اطمينان از 

وجود آن وارد ميدان شوند. واالله اعلم

يادداشت

تشكيل اجتماعات و راهپيمايى 
و رييس جمهور آينده

قانون اساسى ايران آزادى هاى فردى و اجتماعى را مورد حمايت قرار 
ــى را نيز معرفى  ــوول و ناظر اجراى قانون اساس ــى مس داده و از طرف
مى كند، برابر اصل 113 قانون اساسى پس از مقام رهبرى، رييس جمهور 
عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسووليت اجراى قانون اساسى را 
برعهده دارد، يكى از اصول مربوط به حقوق و آزادى هاى فردى اصل 27 
قانون اساسى است كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايى هاى بدون سلاح 
ــرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشند را آزاد دانسته است. حال  به ش
پرسش اين است؛ چرا و چگونه اصل 27 قانون اساسى اجرا نمى شود و 
عملا تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها را نمى توان آزادانه برگزار كرد. 
وظيفه رييس جمهور نسبت به اصل 27 قانون اساسى چيست؟ گفتم 
قانون اساسى به آزادى هاى فردى و اجتماعى توجه كرده است، اما با 
تاسف با قوانين عادى دامنه قانون اساسى را محدود كرده ايم. برابر اصل 
چهار قانون اساسى مصوبات مجلس نبايد مخالف قانون اساسى باشند و 
تشخيص اين امر برعهده شوراى نگهبان است كه برابر اصل 96 قانون 
اساسى عدم تعارض قوانين عادى با قانون اساسى برعهده اكثريت همه 
اعضاى شوراى نگهبان است. حال بايد ديد با توجه به صراحت اصل 27 
قانون اساسى چرا و چگونه مجلس با قوانين عادى مصوب خود قانون 
ــى را تحديد مى كند و شوراى نگهبان چنين مصوباتى را تاييد  اساس
ــت، قانون احزاب يكى از قوانينى است كه به باور من حقوق  كرده اس
عمومى موردنظر اصل 27 قانون اساسى را زير سوال برده است، برابر 
ــره 2 ماده 6 قانون احزاب، برگزارى راهپيمايى ها با اطلاع وزارت  تبص
ــور بدون حمل سلاح در صورتى كه به تشخيص كميسيون ماده  كش
10 مخل به مبانى اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و 
ــب مجوز از وزارت كشور آزاد است، تركيب  پارك هاى عمومى با كس
ماده 10 كميسيون احزاب نيز، تركيبى خاص است. نماينده دادستان 
ــور نماينده شورايعالى قضايى كه با حذف شورايعالى قضايى  كل كش
ــت و نماينده وزارت كشور و دو  ــين آن اس نماينده قوه قضاييه جانش
نماينده به انتخاب مجلس شوراى اسلامى از بين داوطلبانى كه از داخل 
ــوند، با  مجلس و خارج آن به معرفى يكى از نمايندگان انتخاب مى ش
اين تركيب كميسيون ماده 10 احزاب تشكيل شده است و سابقه اين 
كميسيون نشانگر آن است كه به اكثر قريب به اتفاق درخواست ها پاسخ 
منفى داده است، آيين نامه اجرايى قانون احزاب ذيل مواد 28 و بعد خود 

سخت گيرى ها را در تشكيل اجتماعات وسيع تر كرده است.
 برابر ماده 28 براى تشكيل اجتماعات و سخنرانى ها در ميادين و 
پارك هاى عمومى بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبى از وزارت 
ــود، حال مجددا نگاهى به اصل 27 قانون اساسى  ــور دريافت ش كش
مى اندازيم كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها را در صورتى كه سلاح 
ــود و مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد دانسته است، چنين  حمل نش
محدوديتى كه قانون عادى در نظر گرفته و ظرف اين سال ها با كمتر 
ــاع و راهپيمايى اي حتى راهپيمايى روز جهانى كارگر مخالفت  اجتم
ــت به يقين محدوديت قانون اساسى به وسيله قانون عادى  ــده اس ش
ــت، جداى از محدوديت هاى ذكرشده بحث زمان هم درخصوص  اس
برگزارى اجتماع و راهپيمايى هم قابل توجه است. ماده 30 آيين نامه 
ــاى برگزارى راهپيمايى و  ــون احزاب مقرر مى دارد؛ تقاض اجرايى قان
اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايى كتبا و حضورا توسط 
ــمى و معرفى شده گروه به وزارت كشور تسليم شود و در  نماينده رس
مورد راهپيمايى هايى كه به مناسبت هاى غيرقابل پيش بينى ضرورت 
ــت، با اين شيوه قانونگذارى  ــور شرط اس ــخيص وزارت كش دارد، تش
ــى است، همه سرنوشت راهپيمايى ها  كه خلاف صراحت قانون اساس
برعهده وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب گذاشته شده است 
حال اينكه نفس اجتماع و راهپيمايى ايجاب مى كند كه تنها محدوديت 
موردنظر قانون اساسى يعنى حمل سلاح و مخل به مبانى اسلام مانع از 
تجمع شود، وظيفه رييس جمهور جداى از نظارتى كه برابر اصل 113 
ــى دارند از باب اينكه صدور مجوز با وزارت كشور است و  قانون اساس
وزير كشور عضو كابينه و منتخب رييس جمهور است بيشتر مى شود 
نگارنده سفرى به استانبول تركيه داشتم و اتفاقا هتل محل اقامتم در 

حاشيه همين ميدان تقسيم بود.
ــاى مختلف چندده نفرى و حتى چند نفرى  ــول روز گروه ه  در ط
ــيم  ــيه ميدان يا خيابان هاى منتهى به ميدان تقس با پرچم در حاش
ــدون اينكه مزاحمت ترافيكى به وجود آورند با تجمع يا راهپيمايى  ب
ــان را مطرح مى كردند و در موارد  ــته هاى خود يا گروه و حزبش خواس
مختلف پليس هم حضور نداشت، حتى حزب كمونيست را هم ديدم 
كه در وسط ميدان با در دست داشتن عكس كشته شدگان خود تجمع 
ــاير كشورها هم وضع به همين ترتيب است، قانون  كرده بودند. در س
ــتى دارد. اين  ــى ما هم در واقع صراحت و روح آن چنين برداش اساس
محدوديت اجتماع و راهپيمايى موردنظر قانون اساسى نيست و حتى 
ــت،  ــى اس قانون عادى هم كه به باور من مغاير و مخالف قانون اساس
ــر اجتماع و راهپيمايى را بيان  ممنوعيت و محدوديت فعلى حاكم ب
نمى كند. آنچه وضع موجود را پيش آورده نظر و ديدگاه رييس جمهور 
ــت كه چگونه با راهپيمايى و اجتماع برخورد داشته باشد. ممكن  اس
است گفته شود تركيب كميسيون ماده 10 احزاب به نفع رييس جمهور 
ــت و اكثريت با دو قوه ديگر است كه قوه قضاييه  ــور نيس و وزارت كش
دو نماينده و قوه مجريه هم دو نماينده دارد اين در مورد راهپيمايى ها 
ــخيص  ــور در تش صدق مى كند اما درخصوص صلاحيت وزارت كش
برگزارى راهپيمايى مى توان از مفاد تبصره ماده 30 آيين نامه اجرايى 
ــبت هاى  ــود برد و در مورد راهپيمايى ها و اجتماعاتى كه به مناس س
ــود تنها وزارت كشور را مرجع صالح  غيرقابل پيش بينى تقاضا مى ش
دانست و نيازى به مراجعه به كميسيون ماده 10 احزاب كه تركيب آن 

بيشتر به نفع قواى قضاييه و مقننه است رجوع نكرد.
ــت تا هم اكنون قانون احزاب محدوديت  آنچه مهم و قابل بحث اس
ــت و با اين تفسير وضع  ــته اس راهپيمايى و اجتماعات را در نظر داش
ــم دارد كه خلاف اصل  ــتى مبه راهپيمايى و اجتماع در ايران سرنوش
ــت. توقع از فردى كه از فرداى 24 خرداد قباى  ــى اس 27 قانون اساس
ــه نيم نگاهى به قانون  ــت ك ــت جمهورى را بر تن مى كند اين اس رياس
اساسى داشته باشد و قوانينى كه در عمل و اجرا محدوديت هايى براى 
ــى به وجود مى آورند را با تهيه لوايح مناسب برطرف كند و  قانون اساس
چشم انتظار آن باشيم كه تنها حمل سلاح و مخالفت با مبانى اسلام كه 
خواسته همه است مانع تجمع و راهپيمايى باشد و پذيرفته نيست در 
كشورى كه اساس انقلاب آن با راهپيمايى ها صورت گرفت محدوديت 
راهپيمايى و اجتماع در آن به حدى باشد كه در طول سال شاهد اجتماع 

و راهپيمايى غيردولتى نباشيم.
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
ــم بد دود مي كنند  ــنج - براي دور كردن چش 1 - برق س
2 - زير دست - موسيقيدان ايتاليايي قرن 19 خالق اپراي 
ايدا واتللو - روايت كننده 3 - از ماه هاي سرياني -شهر استان 
بوشهر - نمو 4 - پايتخت توگو - قوم آتيلا - ركن بحر رمل 
5 - فلز رسانا - نارسا و كم ارتفاع - ماما 6 - فرمانده كشور 
ــكوت -  - نهنگ 7 - آكنده و پر - ترس و بيم - فرمان س
تخم مرغ فرنگي 8 - لوله تنفسي - كوره آجر پزي- پرستار 

ــزرگ 9 - آب منجمد - نرم - محله و  ــودك - مار ب ك
ــرزن - بندري در دجله و فرات 10 - ثروت - اثري از  ب
« آنتوان چخوف » نويسنده روسي 11 - پياپي - سكه 
ــت - اگر  ــد قاجار - آب بند 12 - باز خواس طلاي عه
دوتا شوند بازهم به هم نمي رسند - خانه 13 - هم در 
آسمان است وهم اسمي زنانه - مستمري روزانه - يونان 
به گويش يوناني 14 - ورزش ذهني - باران كم - طلب 
بيگناهي 15- مادر امام كاظم (ع)- به استحضار رساندن

افقي: 
  1 - لقب حضرت خديجه - بي حيا 2 - كشور آسيايي 
- واحد سرعت هواپيما - كسي كه در نماز به پيش نماز 
ــي - فروش بازاري - ادا  اقتدا كند 3 - از واژگان پرسش
درآوردن 4 - تله ماهي گير - جعبه ميز - نردبان - كم 
مانده تا آدم شود! 5 -از باشگاه هاي فرانسوي - نسبت 
ــمند  ــوهر - مترجم آذري 6 - دانش ــا يك ش دو زن ب
آمريكايي - گرو گذاشته شده 7 - مظهر باريك - بدحال 
ــيالوركا 8 -شكننده - خواهر  - اثري از فدريكو گارس
ــادي - به طور كلي - واحد نظامي بزرگ تر از گردان ه

9 - در شعر همراه قافيه مي آيد - افشرده خشك شده 
ــاهي از تركان - رودي  ــن و تو 10 - نام پادش آلو - م
ــت - كافي 12 - عضو  در كرمان 11 - پدر يزيد - ژس
ــگ جانور درنده ــوش - رايحه - بان ــين - تن پ بالا نش

13 - حركتي در ژيمناستيك - بينايي - سر گوسفند 
را مي برد 14 - نامه - محل تولد حضرت ابراهيم (ع) - 

واگيري بيماري 15 - نگريستن – اطلاع

جدول1727

جدول1726
سودوكو 730

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 379 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 729

 نعمت احمدي
 وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى

ــب محبوبيت و با  در جوامع دموكراتيك، داوطلبان حاكميت، به منظور كس
هدف انتخاب شدن، به مردم وعده هاى پيشينى مى دهند كه تحقق آن در ميانه 
ــر، آميزش اجتناب ناپذير  ــوى ديگ ــدان «يأس» و «اميد» قرار مى گيرد. از س مي
«احساسات» و «منطق» در جامعه سياسى واحد و تاثيرات مثبت يا منفى آن را 
نمى توان ناديده گرفت. كمال مطلوب در اين خصوص، انتخابات آزاد و منصفانه و 
توسعه سياسى است كه همه افراد مردم، از بركت رشد فكرى و درك مراتب تفاهم 
و همبستگى، به نحو منطقى بر سرنوشت سياسى و اجتماعى خويش ابتكار عمل 
داشته باشند. از آنجا كه هم اينك انتخابات رياست جمهورى دوره يازدهم (1396-

1392) برگزار شده است، بيان خواسته هاى شهروندان از رييس جمهور آينده به 
عنوان مسوول اجراى قانون اساسى منطقى و قابل قبول به نظر مى رسد. در اندرون 
اين خواسته ها كه بسيار گسترده و پرشمار است، اجراى اصول معطل مانده مقرر در 
قانون اساسى را نمى توان ناديده گرفت. از جمله اين موارد، فقدان قانون دادرسى 
منصفانه «جرايم سياسى» مذكور در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى 
ايران مى باشد كه به خاطر عدم استقبال لازم و كافى از «كثرت گرايى» و فرهنگ 
ــى) توسط دست اندركاران نقش آفرين و  «مدارا» (به عنوان آب حيات دموكراس
بازدارنده، سال هاست كه معطل مانده و تبيين و مطالبه آن در اين نوشتار به ترتيب 

ذيل ضرورى به نظر مى رسد. 
اول: قانون اساسى در مقام تنظيم قدرت و تضمين آزادى

ــى هنجار بنيادين و انتظام بخش يك جامعه سياسى كه در آن،  قانون اساس
ــهروندان، به تبيين سازوكار  ــى ش ضمن تاكيد ويژه بر حقوق و آزادى هاى اساس
نهادها و قواى حاكم بر جامعه پرداخته مى شود.  اين قانون برتر كه در مقام «تنظيم 
قدرت» و «تضمين آزادى» بايد از ضمانت اجراى منطقى لازم و كافى برخوردار 
باشد، از نظر جامعه شناختى در ميانه ميدان «حقيقت» (آرمان) و «واقعيت» قابل 

بررسى و ارزيابى است: 
1- حقيقت اين است كه قانون اساسى انتظام بخش كليه امور و شوون هر كشور 
و تعيين كننده روابط متعادل فرمانروايان و فرمانبرداران يك جامعه سياسى است. 
التزام عملى بر اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادى و حرمت 
افراد را تضمين و زمينه تلاش براى نيل به عدالت سياسى و اجتماعى را فراهم 

مى كند. 
ــى در اكثر كشورهاى دنيا، كمتر  ــت كه با وجود قانون اساس 2- واقعيت اين اس
ــاهد احترام كامل عملى نسبت به  ــورى را مى توان يافت كه در آن بتوان ش كش
مندرجات آن قانون بود. زيرا در آنجا كه يك طرف قانون (دولت فرمانروا و نيرومند) 
با تمام اقتدار خود سرفرازى مى كند و عرصه را بر طرف ديگر (افراد مردم) تنگ 
ــوردارى از آزادى ها و ابراز وجود باقى نمى ماند.  در اين  مى كند، جايى براى برخ
روند خطير، مساله «تفوق و برترى قانون اساسى» و تاثيرپذيرى آن از دخالت و 
تصرف هيات حاكمه، موضوعى مهم تلقى مى شود كه تضمين آن مستلزم دقت و 
مراقبت لازم و كافى از «اصل حاكميت مردم» و مشاركت آنان در تعيين سرنوشت 
ــى خويش مى باشد. اين امر وقتى جنبه عملى به خود مى گيرد كه مردم  سياس
ــد فكرى و درك مراتب تفاهم و همبستگى) در  ــعه سياسى (رش از بركت توس
ــكل و از طريق انتخابات آزاد و  ــى همراه با آزادى بيان و تش يك فضاى باز سياس
منصفانه، ابتكار عمل داشته باشند. در اين ارتباط، قانون اساسى جمهورى اسلامى 
ايران اصول حاكميت غيرقابل سلب و انتقال انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش 
(اصل 56)، اداره امور كشور به اتكاى آراى عمومى (اصل 6) و مشاركت هاى متنوع 
ــاز مردم در جلوه هاى حقوقى (انتخابات/ اصول 62، 100، 107 و  و سرنوشت س
114)، سياسى (احزاب و اجتماعات/ اصول 26 و 27) و اجتماعى (امر به معروف 

و نهى از منكر/ اصل 8) حق مطلب را ادا نموده است.
 البته، اعمال صحيح اين حقوق همه جانبه مردمى وقتى ميسر خواهد بود كه 
جامعه به توسعه سياسى نايل شده باشد.  از جمله اصول تضمين كننده دموكراسى 
به عنوان يك امانت الهى {لقََد ارَسَلنا رُسُلنَا باِلبَيناتِ وَ انَزَلنَاالكتابَ وَالميزانَ ليِقوُمَ 
الناسُ باِلقِسطِ} استقرار حاكميت قانون و مسووليت اخلاقى، سياسى و حقوقى 
حاكمان است كه در اين ميان، قانون اساسى به عنوان قانون برتر، در مقام «تنظيم 

قدرت» و «تضمين آزادى» مى تواند انتظام بخش اين رابطه منطقى باشد. 
دوم: مسووليت اجراى قانون اساسى

ــى را مى توان چراغ راهنماى جامعه سياسى تلقى  با قبول اينكه قانون اساس

ــمار  ــدارى حكيمانه از اين امانت مردمى ضرورتى اجتناب ناپذير به ش نمود، پاس
مى رود و كوتاه ترين غفلت نسبت به آن مى تواند زمينه ساز ارتكاب خيانت در امانت 
باشد. با درك اين مراتب، پاسدارى از قانون اساسى بايد برعهده فرد يا نهادى قرار 
گيرد كه داراى ريشه حقوقى كاملا مردمى باشد. در اين ارتباط، اصل 113 قانون 
اساسى جمهورى اسلامى ايران، با اقتباس از اصل 5 قانون اساسى 1958 فرانسه، 
مسووليت اجراى قانون اساسى را به رييس جمهور كه بايد منتخب مستقيم مردم 
ــپرده است. آرى! رييس جمهور كه پس از مقام رهبرى عالى ترين مقام  باشد، س
رسمى كشور است (اصل 113) و در آغاز كار خود، در پاسدارى از قانون اساسى، 
ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت، پرهيز از خودكامگى و 
حمايت از آزادى و حرمت اشخاص و حقوق ملت، به اداى سوگند مى پردازد (اصل 
121) به عنوان «امينى پارسا» عهده دار اين وظيفه خطير مى باشد. علاوه بر اين، 
سپردن اين مسووليت به رييس جمهور داراى دلايل توجيهى و قانونى قابل قبولى 

به ترتيب ذيل مى باشد: 
ــتقيم مردم و يكى از مظاهر برجسته حاكميت ملى  1- نماينده منتخب و مس

است (اصل 114).
2- مورد تاييد مقام رهبرى است (اصل 110«9»).

3- رييس قوه مجريه است (اصل 133). 
ــب ترين مقام براى ايفاى  با اين ترتيب، مى توان وى را پس از رهبرى، مناس

وظيفه «مسووليت اجراى قانون اساسى» دانست. 
در اجراى اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات 
و مسووليت هاى رياست جمهورى مصوب 1365/8/22، صلاحيت هايى را به ترتيب 

ذيل براى رييس جمهور بيان داشته است: 
1- نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم (ماده 13).

2- در صورت نقض و تخلف و عدم اجراى قانون اساسى، اقدام مقتضى از طريق 
اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به مراجع قضايى (ماده 14).

3- حق هشدار و اخطار به قواى سه گانه (ماده 15). 
4- ارايه گزارش سالانه آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسى 

همراه با تصميمات اتخاذشده به مجلس شوراى اسلامى. 
ــووليت اجراى قانون اساسى در جمهورى اسلامى ايران، از ابتداى  ايفاى مس
ــتگى به ميزان جديت روساى جمهور در ادوار مختلف داشته كه  كار تاكنون بس
ــوم (1364-1360) و چهارم (1368-1364) با تشكيل معاونت  در دوره هاى س
ــتم  ــى و در دوره هاى هفتم (1380-1376) و هش حقوقى و اجراى قانون اساس

(1384-1380) با تشكيل هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى تدابير 
ــده است؛ هرچند كه رقابت هاى سياسى  ــازنده اى اتخاذ ش مجموعا مطلوب و س
ناموجه بين برخي مقامات حاكم در بازدارندگى از اجراى صحيح اين ميثاق ملى 

را نمى توان ناديده گرفت! 
سـوم: ضرورت سـاماندهى عارفانه و عاقلانه دادرسـى منصفانه جرم 

سياسى
ــى حكومت هاى استبدادى، جوامع انسانى شاهد  در دنياى معاصر، با فروپاش
ــكل گيرى حكومت هاى مردمى مبتنى بر محدوديت اقتدار حاكمان و توسعه  ش
روزافزون حقوق مردم (آزادى، برابرى و امنيت) در نقاط مختلف دنيا مى باشند. در 
اين فضاى مطلوب سياسى، انحصارطلبى، يكه تازى حكومتى و سركوب مخالفان 
ــپارد. با فرض تحقق اين آرمان،  جاى خود را به كثرت گرايى، صلح و مدارا مى س
منطق رقابت و گفتمان سياسى جايگزين دشمنى هاى فردى و گروهى مى شود. با 
قبول اينكه در يك جامعه دموكراتيك، حكومت با راى اكثريت در راس قدرت قرار 
مى گيرد، حقوق اقليت در نقد و اعتراض به برنامه ها، سياست ها و اعمال و رفتار 
مقامات حاكم به قوت خود باقى است. از سوى ديگر، مخالفت افراد با اعمال و رفتار 
قابل انتقاد حكومتى تحت عنوان «حق مقاومت» در جلوه هاى منفى (نافرمانى 
مدنى)، مثبت اعتراضى (از طريق مطبوعات و اجتماعات) و حتى مثبت تعرضى 
(همچون اعتصاب) را به عنوان واقعيت نمى توان ناديده گرفت. اين مخالفت ها اگر 

جلوه مدنى داشته باشد اصولا جرم تلقى نمى شود. اما اگر مخالفت ها، اعتراضات 
ــكيلات حكومت، حالت مجرمانه  و تعرضات، به خاطر ورود ضربه به حيات و تش
به خود بگيرد، از آن تحت عنوان «جرم سياسى» ياد مى كنند. در اين خصوص، 
كنفرانس بين المللى 1935 براى وحدت حقوق جزا كه در كپنهاگ تشكيل شد، 

تعريفى به اين شرح را پيشنهاد كرد: 
«جرم سياسى اطلاق به جرمى است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت 
و همچنين عليه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتكاب مى شود» البته در جوامع 
ــعه يافته، با وجود فضاى ظاهرا دموكراتيك، تحمل و مداراى مقامات  كمتر توس
حاكم نوعا آسيب پذير است. اين مقامات، با استفاده از قدرت پليسى و قضايى كه 
در اختيار دارند، مخالفان و معترضان خود را با ظواهر قانونى سركوب مى كنند 
يا راهى زندان هاى درازمدت مى كنند. براى مقابله با اين شيوه ناخجسته كه به 
ــوان آن را ناديده گرفت، در برخى از  ــوم، نمى ت عنوان يك واقعيت در جهان س
قوانين اساسى همچون قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اصل 168) نظام 
دادرسى ويژه جرايم سياسى، با حضور «هيات منصفه» و با تركيبى كاملا مردمى 
ــده است تا با اين مشاركت تصميم گيرانه از يكه تازى پليسى و قضايى  مقرر ش
ــود. لازم به ذكر است كه در ارزيابى جرم ارتكابى،  كاملا حكومتى جلوگيرى ش
بايد به انگيزه مرتكب توجه ويژه داشت. از آنجا كه در جرايم سياسى اعتراض و 
تعرض به مقامات و سازمان هاى حكومتى (البته با تشخيص هيات منصفه مردمى) 
اصولا مى تواند جنبه خيرخواهانه و مردمى داشته باشد، در اين خصوص، برخورد 
تعقيبى و قضايى منصفانه و «ارفاق مدارانه» مورد انتظار طالبان عدالت است. با 
توجه به مراتب ياد شده، موضوع جرم سياسى و ساماندهى دادرسى آن در كشور 
ما در دو جلوه «حقيقت» (بايد باشد) و «واقعيت» (هست) قابل بررسى و ارزيابى 

به نظر مى رسد: 
- حقيقت عبارت از انتظارى است كه مردم ايران، با عنوان «دادرسى عادلانه 
ــى به  و منصفانه» در تمام زمينه هاى حقوقى، كيفرى، فردى، اجتماعى و سياس

آن فكر مى كنند. 
ــت كه نسبت به آرمان «دادرسى عادلانه  - واقعيت عبارت از چالش هايى اس
و منصفانه» در مورد جرايم سياسى، ذهن حق طلبان را به خود مشغول ساخته 

است. 
ــى رسيدگى به جرايم سياسى (همانند  با وجود آنكه اصل 168 قانون اساس
جرايم مطبوعاتى) را مستلزم حضور موثر و تعيين كننده هيات منصفه دانسته و 
«شرايط انتخابات هيات منصفه و تعريف جرم سياسى» را موكول به تصويب قانون 
دانسته است، انتقاد وارده بر قواى مجريه و قضاييه در دفاع از ارايه لايحه، قوه مقننه 
در تصويب قانون و نظارت هاى سختگيرانه شوراى نگهبان در اين مورد را نمى توان 

ناديده گرفت. 
ــتى، سپردن سرنوشت رسيدگى به جرايم سياسى به دست  حاصل اين كاس
نهادهاى تعقيبى و قضايى كاملا حكومتى در غيبت هيات منصفه مردمى است كه 
آثار ناگوار آن نسبت به محكومان سياسى را كه نوعا در رديف منتقدان (از طريق 
بيان يا نوشتن مطالب) و معترضان (از طريق تظاهرات اعتراضى) قرار داشته اند، 

نمى توان ناديده گرفت! 
در اين ميان، غفلت يا كوتاهى احتمالى روساى جمهور گذشته تا حال كه ضمن 
اداى سوگند به خداوند قادر متعال، در پيشگاه قرآن كريم و در مقابل ملت، خود را 
مسوول پشتيبانى از حق و گسترش عدالت دانسته اند (اصل 121) و در عين حال 
مسوول اجراى قانون اساسى نيز بوده اند (اصل 113) قابل گذشت به نظر نمى رسد! 
ــى ايران به  ــه جامعه حقوق ــمندانه و عدالت خواهان ــاب انديش ــك! خط اين
رييس جمهور آينده كه به زودى زمام امور سرنوشت ساز كشور را در دست خواهد 

داشت اين است كه: 
اولا: به تعهد اخلاقى التزام به حاكميت قانون كه در شعار انتخاباتى به آن اشاره 

مى كرد از همان آغاز كار عمل كند؛ 
ثانيا: بر اساس سوگندى كه ياد كرده است، امين پارسا در احقاق حقوق مردم 

باشد؛ 
ثالثا: مدبرانه و آزاديخواهانه نسبت به طرد و نفى خودكامگى هاى سنتى تلاش 

وافر كند؛ 
و تذكر ويژه به رييس جمهور آينده اين است كه 

به عنوان مسوول امانتدار اجراى قانون اساسى: 
ــى منصفانه جرم سياسى را كه مى تواند  ــاماندهى عارفانه و عاقلانه دادرس س
زمينه ساز فضاى باز سياسى براى انتقاد سازنده شهروندان باشد، به دست فراموشى 

نسپارد!!! 
* استاد دانشگاه شهيد بهشتى

 دكتر سيدمحمد هاشمى*

انتظار ويژه از رييس جمهور آينده 

ساماندهى حقوقى  جرم سياسى

واقعيت اين است كه با وجود قانون اساسى در اكثر كشورهاى 
دنيا، كمتر كشورى را مى توان يافت كه در آن بتوان شاهد احترام 
كامل عملى نسبت به مندرجات آن قانون بود. زيرا در آنجا كه يك 
طرف قانون (دولت فرمانروا و نيرومند) با تمام اقتدار خود سرفرازى 
مى كند و عرصه را بر طرف ديگر (افراد مردم) تنگ مى كند، جايى 

براى برخوردارى از آزادى ها و ابراز وجود باقى نمى ماند


